
 

 

 های رهبران حق و باطل در قرآن کریمشاخص

 *مدمدکا ا کریم 

 مقدمه
کهار رفتهه اسهت. ایهن واژه و  نایی گوناگون بههای معمفهوم حق در قرآن کریم پرشمار و در حوزه

بها  مرتبه در قرآن بیهان شهده اسهت. در برابهر ایهن مفههوم، واژۀ باطهل 287مشتقات آن بیشتر از 
دارند. بر اساس که از معانی مختلف آن پرده برمی است آمده کریم مرتبه در قرآن 36آن  مشتقات

أ اصلی حق، خداونهد اسهت کهه در همهه فراینهدهای بیان آیات قرآن کریم، مصداق کامل و منش
هَ هُوَ »جهان هستی ا رگ ار است و هرچه غیر از او خوانده شود، مصداق باطل است:  نَُّ اللَُّ ََ ذَلِكَ بِ

هَ هُوَ الْعَلِيُُّ الْكَبِيرُ  اسهت کهه ایهن بهدان سهبب  1؛الْحَقُُّ وَأَنَُّ مَا رَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَُّ اللَُّ
 «.خوانند، باطل است و او بلندمرتبه و بزرگ استخدا حق است و آناه جز او به خدایی می

مفهوم حق با استعما  اسمی و وصفی، در لغت به معنای راست، راستی، درسهتی، درسهت، 
آمده است و مفههوم باطهل  3مطابقت واق ،  ابت و ماندگار 2عد ، انصا ، نصیب، ملک و ما ،

به کهار  4معنای دروش، نادرست، ناحق، ناروا، لغو، بیهوده، ناراست، ناصواب و خطا ن بهدر برابر آ
رسهاند و باطهل بهه که به مردم بهره میاست باران سودمند مانند رفته است. در قرآن کریم حق به 

هُ الْحَقَُّ وَالْبَاطِ ...»کف روی آب که سودی ندارد، تشبیه شده است:  لِكَ رَضْرِبُ اللَُّ َِ بَذدُ کَ َُُّ ا ال مَُّ ََ لَ فَ
 َُ مْثَا هُ اأَْ لِكَ رَضْرِبُ اللَُّ َِ ضِ کَ ِْ اسَ فَيَمْكُثُ فِي اأَْ ا مَا رَنْفَعُ النَُّ هَُ  جُفَاءً وَأَمَُّ ِْ ... ه خداونهد   5؛فَيَ
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شهوند، ولهی آناهه بهه سرانجام کفها به بیرون پرتهاب می -زندبرای، حق و باطل چنین مثالی می
 زند!ماند؛ خداوند اینانین مثا  می[ در زمین میآب یا فلزض خالصرساند ]مردم سود می

، پیامبران و اوصیای معصوم ایشان هستند کهه از جانهب خداونهد بهرای «رهبران حق»مراد از 
اند؛ نیز کسانی که در پیروی از سنت آنهان و اجابهت رهبری و هدایت جامعه انسانی برگزیده شده

وَ الحَقل مَعَکُم وَ فیکُم وَ مِرنْکُم وَ »خوانیم: می« جامعه کبیره»رت شان ساعی هستند. در زیادعوت
کنیم که[ حقض بها شهما و در سراسهر زنهدگی شهما و از ]ما اعترا  می 1؛إلَیْکُم وَ أنْنُم أهْلُهُ وَ مَعْدِنَرهُ 

رهبهران »در مقابل «. جانب شما و بازگشت  به سوی شماست و شما اهل حق و معدن آن هستید
کسانی هستند که در برابر دعوت انبیای الهی قرار دارند و به جای پیهروی از آنهان، تحقهق « طلبا

کنند. قهرآن کهریم ههدایت بهه سهوی حهق را ویهژۀ مناف  شخصی و گروهی خوی  را دنبا  می
خداوند دانسته است و پیروی از رهبران حق را به دلیهل آنکهه جامعهه را بهه راه درسهت راهنمهایی 

زم و مقتضای عقل انسانی دانسته است و پیروی رهبران باطهل را نادرسهت و ناسهزاوار کنند، لامی
ِ إَِ ُّ أَنْ »بیان کرده است:  ذدُِّ ِْ ذنْ َ  رَ بَذعَ أَمَُّ دِِ إِلَى الْحَذقُِّ أَحَذقُُّ أَنْ رُتَُّ ْْ دِِ لِلْحَقُِّ أَفَمَنْ رَ ْْ هُ رَ قُلِ اللَُّ

دَ  ْْ کنهد، کهه بهه راه حهق رهبهری میکند، آیها آنیبگو تنها خداست که به راه حق هدایت م 2؛رُ
 «که هدایت نیابد، مگر آنکه هدایت  کنند؟سزاوارتر به پیروی است یا آن

 گوید: می روان جاویدصاحب تفسیر 
مرن لَ یهردی الَ  ان " هادیان به طریهق حهق و مهراد از "من یَهدیمحتمل است مراد از "

اسهت  ید این معنا روایت قمی از امام باقر" کفار و داعیان به باطل باشند و مؤیُهدی
مرن لَ " را محمد و آ  محمد بیان کرده است و مهراد از "من یهدی الی الحقکه مراد از "

بعهد  باشند که با اهل بیت پیغمبر" کسانی از قری  و غیر آنها ميیهدی الَ  ان یُهدی
 3از آن حضرت مخالفت کردند.

 های رهبران حقالف( شاخص
 شود.هایی هستند که در اینجا به برخی از آنها اشاره میجبهه حق دارای ویژگیرهبران 
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 . فروتنی و تواضع1

 1؛وَ اسْفِذْ  جَناحَذكَ لِلْمُذؤْمِنينَ »فرمایهد: رهبران حق در برابر مهردم تواضه  دارد. خداونهد می
رهبر هستی، امها در  ای پیغمبر توکند: خدا به پیغمبرش امر می«. هایت را برای مؤمنین باز کنبا 

آیند، آنها را تحویل بگیر. بهترین معیار بهرای شهناخت برابر مردم تواض  کن. مردم که پی  تو می
بودن یک رهبر، شیوه تعامل او با مردم است. اگر در رفتار و گفتار با آنان بها تواضه  و حق یا باطل

دهنده ر با آنان رفتهار کهرد، نشهانفروتنی برخورد کرد، نشانه حقانیت اوست و اگر با نخوت و تکب
 بودن اوست.باطل
ذوا مِذنْ حَوْلِذكَ » ا غَلِيظَ الْقَلْذِ  َ نْفَضُُّ مْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًُّ ُْ هِ لِنْتَ لَ حْمَ إ مِنَ اللَُّ َِ بهه سهبب  2؛فَبِمَا 

د  چنین خوشهخوی و مهربهان هسهتی. اگهر تنهدخو و سهخترحمت خداست که تو با آنها این
 «.شدندد تو پراکنده میبودی از گرمی

عیهار فروتنهی و تواضه  میهان ترین رهبر حق، الگوی تمامدر جایگاه شاخص پیامبر خدا
کردن پیشگام بود و منتظهر سهلام مردمان و نماد خصا  و صفات نیکوی اخلاقی بودند. در سلام

ههم غه ا  کهرد. بها بردگهانماند؛ حتی به کودکان که در مسیر راه  بودند، سهلام میکسی نمی
 پوشید و از فخرفروشی پرهیز داشت. به این سبب فرمود: شد، لباس ساده میمی

ِّْلِر  مَرعَ 
َ
رارَ مُؤَِّْفراً وَ أ َِ وفِ وَ رُُِّوبِ َ اَلْحِ اتِ  لِبَاسُ اَل ل َِ َِ ی اَلْ سٌ لَمْتُ بِنَارِِِّهِنَّ حَنَّ ِْ خَ

ِِ  عَلَ  عَْ  بِیَدِي وَ تَمْلِی ةً مِنْ بَعْدِياَلْعَبِیدِ وَ خَْ فِ َ النَّ بْیَانِ لِنَکُونَ سُنَّ   3؛ی اَل  
لباس پشمین، سوارشدن بر الاش پنج چیز را تا آخر عمر رها نخواهم کرد: پوشیدن

کردن بهر دوزی کف  با دست خود و سلامشده، غ اخوردن با بردگان، پارهپالان
 کودکان تا ]این کارها[ پس از من سنت باشند.

 شناختند که این فرد حضهرت علهیدیدند و نمیرا می ا حضرت علیبر همین منوا ، باره
است. آن حضرت در کوفه مشک آب زن ناتوانی را به دوش گرفت و به خانه خود بهرد؛ هنگهامی 

رسهانی را ایهن خدمت را شناخت و از ایشان ع رخواهی کرد. علی که زن، حضرت علی
 4ومت خوی  دانست.رسانی به یک مسلمان تحت حکوظیفه خوی  و یاری
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در تاری  آمده است وقتی سلمان به مدائن وارد شد، نپ یرفت که در دارالامهاره سهاکن شهود، 
ای بسازند، ولهی وی بلکه در سایه دیوار مسجد استقرار یافت. به او پیشنهاد کردند که برای  خانه

گهاه کهه آن مهرد سهازم کهه مطهابق میهل تهو باشهد و آنای برایت میخانهنپ یرفت. مردی گفت: 
کهرد، بهه ایستاد سر او به سقف و اگر پای خهود را دراز میای که اگر سلمان میخصوصیات خانه

ای موافقت کرد. وض  لبهاس رسید را برای سلمان ترسیم نمود. وی با ساختن چنین خانهدیوار می
ایزی بها اش ههی  تمهای که برخی اوقهات چهون وضه  ظهاهریاو درنهایت سادگی بود، به گونه

ای از یهک روز مهردی از شهبام کهه قبیلههگرفتند. برای نمونهه دیگران نداشت، او را به بیگاری می
کرد و خسته شهده بهود، از سهلمان )کهه او را که بار کاهی را حمل میحالیتمیم لات بود؛ دربنی

او را په یرفت. شناخت  خواست تا بار او را به دوش گیرد و به منز  برساند؛ سلمان خواسهته نمی
ه شد مردم به کسی کهه بهار را حمهل می کنهد، سهلام و احتهرام بسهیاری مرد شبامی بین راه متوجض

گ ارند. وقتی دریافت که وی استاندار و امیر مدائن است، شرمنده شهد و عه رخواهی کهرد و می
لیف بهار او را خواست تا بار را از دوش سلمان بردارد؛ ولی سلمان نپ یرفت و تنها به نیت ادای تک

 1به مقصد رساند.

و مقهام معظهم  بر اساس همین ویژگی ممتاز، شاهد تأکیدهای فراوان حضرت امام خمینی
سیرۀ پیغمبر این است که با فقرا و بها ضهعفا و »بودن مسئولان هستیم. مبنی بر مردمی رهبری

ر موجهب جهلا  و آمد. به شئون ظاهری و آن چیزههایی کهه بهه حسهب ظهاهمانند اینها کنار می
تی نمی یض عهاکردن نیسهت. بها مهردم، بها مردمی» 2«.دادشوکت و این چیزهاست، اهمض بهودن بهه ادض

زندگیِ مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات مختلف مردم انس بگیریم. این معنهای 
روی مها بهه ایهن ما ]مسئولان[ نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. اعتبهار و آبه» 3«.بودن استمردمی

ی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حهق  ن کرده است. ما حقض است. اسلام این را برای ما معیض
 4«.دارند
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 قدم و پایداری بر موضع حق. ثبات2

آوردن بهه سهوی او و قدم است. اگر خداوند محور حق است، روهای رهبران، حق  باتاز ویژگی
محوری و دارای آ ار و برکات است. پهس از شهناختن و رسهیدن بهه پایداری در این امر نشانه حق

فرساست و کسی که خالصهانه در پهی حهق حق، شکیبایی و استقامت بر آن بسی دشوار و طاقت
نظر کند و راه باطل پی  گیرد، هرچنهد های ظاهری، از جبهه حق صر است، نباید به دلیل زیان

 د یا بهره دنیوی آن بیشتر باشد: باطل به ظاهر دشواری کمتری داشته باش
مُ الْمَثَئِكَذُ   ِْ ُُ عَلَذيْ َُُّ مَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنَذ َُ هُ  نَا اللَُّ بُُّ َِ رنَ قَالُوا  ِِ

نُذوا  ُّ اَ إِنَُّ الَُّ َُ  تَخَذافُوا وََ  تَحْ
تِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ  ِ  الَُّ   1؛وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَُّ

داونهد یگانهه اسهت، سهپس اسهتقامت کردنهد، یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خبه
شوند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شهما بهه آن فرشتگان بر آنان ناز  می

 بهشتی که به شما وعده داده شده است. 
خواهی اههل باطهل و نیامدن در برابر تهدید، تطمی  و زیادهسبب  بات بر موض  حق و کوتاهبدین

شهود. دادن رفتهار رهبهران آن میتماد اعضای جبهه حهق و موجهه جلهوهگمراهی، سبب جلب اع
نوشهت و از  ای به امهاممعاویه در ا نای جنگ صفین، وقتی آ ار شکست را مشاهده کرد، نامه

ایشان درخواست کرد حکومت شام را به او واگ ارد و خودشان در جایگاه خلیفه مسلمانان بهاقی 
معاویهه »گویهد: می کتواب صوفینمزاحم در ن مطلبی از نصر بن الحدید ضمن بیاابیباشند. ابن

رسهد، دانستی کار جنگ به اینجها میکنم اگر مینوشت که من گمان می ای برای امیرمؤمناننامه
ام کهه حکومهت شدی من از تو درخواست کردهکردی و از گ شته پشیمان میاقدام بر جنگ نمی

مستقل باشم نه با تو بیعت کنم و نهه از تهو اطاعهت. ایهن را  شام را به من واگ اری به این شرط که
کنم. ما همهه از فرزنهدان نپ یرفتی و الآن من شام را در اختیار دارم و باز همان خواسته را از تو می

 2«.ایمعبدمنا  هستیم، همواره عزیز و آزاد بوده
را به دلیل فساد عقیهدتی خواهی معاویه ایستادگی کردند و درخواست او دربرابر زیاده امام

 اش نپ یرفتند و در پاس  به درخواست او نوشتند: و رفتاری
ا طَلَبُكَ إِلَ  مَّ

َ
را قَوْلُركَ  إِنَّ یَّ وَ أ مَّ

َ
مْرسِ وَ أ

َ
ُِّنْ لَُِعْطِیَكَ الْیَروْمَ مَرا مَنَعْنُركَ أ

َ
امَ فَإِن   لَمْ أ  الشَّ

َِّلَتِ الْعََ بَ إِلََّ حُشَاشَاتِ 
َ
رةِ وَ الْحَْ بَ قَدْ أ َِّلَرهُ الْحَرقل فَرإِلَی الْجَنَّ

َ
لََ وَ مَنْ أ

َ
نْفُسٍ بَقِیَتْ، أ

َ
 أ
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ارِ  َِّلَهُ الْبَاطُِ  فَإِلَی النَّ
َ
  1؛مَنْ أ

ای، من کسی نیستم که آناه را دیروز به تو نهدادم، اما ]حکومت[ شام که از من خواسته
م خود فهرو بهرده و از او امروز در اختیارت گ ارم. اما اینکه گفتی: "جنگ عرب را به کا

جانی باقی نمانده"، بدان کسی کهه در راه حهق جهان دههد، بهه سهوی بهشهت جز نیمه
 رود.رود و کسی که در راه باطل کشته شود، به سمت آت  میمی

ویژه آمریکهای جنایتکهار و های ناحق دشمنان بهدر برابر خواسته امروز نیز مقام معظم رهبری
نی، هماون کوه ایستاده است و اجازه نخواهد داد مطام  پست دشهمنان همه جبهه استکبار جها

 در این جامعه انقلابی تحقق یابد.
 . رعایت انصاف و عدالت3

مداری، رعایت انصا  و عدالت در انجام وظایف از سهوی حاکمهان و مهدیران های حقاز جلوه
عطای حقوق آنان، سبب نشدن در اجامعه است. صیانت از حقوق اعضای جامعه و تبعیض قائل

های حاکمهان اسهت و در ارتقهای اعتمهاد ها و برنامههاحساس تعلق خاطر عمومی بهه سیاسهت
 فرماید: کند. خداوند میعمومی اعضای جامعه سهم بسزایی ایفا می

هِ وَلَوْ عَلَذى أَنْ  دَاءَ لِلَُّ َْ امِينَ بِالْقِْ طِ شُ رنَ َمَنُوا کُونُوا قَوَُّ ِِ
ا الَُّ َْ فُِ ذكُمْ أَوِ الْوَالِذدَرْنِ رَا أَرُُّ

ذوَ  أَنْ تَعْذدِلُوا وَإِ  َْ بِعُذوا الْ مَا  فَذثَ تَتَُّ ِْ هُ أَوْلَى بِ ا أَوْ فَقِيرًا فَاللَُّ قْرَبِينَ إِنْ رَكُنْ غَنِيًُّ نْ وَاأَْ
هَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ سَبِيرًا   2؛تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَُّ اللَُّ

اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و بهرای خهدا گهواهی دهیهد، دهای کسانی که ایمان آور
 هرچند به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان ]شما[ باشد... . 

گه ارد، از مسهیر عهدالت خهارج که در اجرای حق بین خویشاوند و بیگانه فرق مهیسان آنبدین
 شود.شود و به همان نسبت از اهل حق نیز دور میمی

 فرماید: خطاب به مالک اشتر می علی امام
یِْ  وَ الْبَعِیدِ وَ ُِّنْ فِ  ذلِكَ صَابِ اً مُحْنَمِباً، وَاقِعراً ذلِركَ مِرنْ  لْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ القَِ 

َ
وَ أ

قُرُ  عَلَیْركَ مِنْرهُ،  ِْ را یَ َِ نِكَ حَیْثُ وَقَرعَ وَ ابْنَرسِ عَاقِبَنَرهُ بِ رةَ ذلِركَ قََ ابَنِكَ وَ خَاصَّ بَّ ََ فَرإِنَّ مَ
ودَةٌ  ُِ   3؛مَحْ
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حق را برای هرکس که لازم است، از نزدیك و دور رعایهت نمها و در ایهن راه شهکیبایی 
بورز و پاداش خوی  را به حساب خدا گ ار؛ هرچند اجرای حق بر زیهان خویشهان و 

ت  بهاش آید، جویای عاقبنزدیکانت باشد. در این کار آنجا که بر تو سنگین و گران می
 که رعایت حق سرانجام خوشی دارد.

 . عبادت خداوند4

نهوایی بها دیگهر کائنهات در عبهادت و ذکهر و تسهبیح خداونهد، از توجه به فلسهفه خلقهت و هم
 های برجسته رهبران اهل حق است: شاخص

 
َ
َِّراةَ وَأ رلََةَ وَآتَروُا الزَ  قَامُوا الَ  

َ
اهُمْ فِ  الَْرَْضِ أ نَ  ذِینَ إِنْ مَکَ  عُْ وفِ وَنَهَروْا عَرنِ الَ  َِ مَرُ وا بِرالْ

هِ عَاقِبَةُ الَُْمُورِ  نْکَِ  وَلِلَ  ُِ   1؛الْ
دارنهد و زکهات همان کسانی که چون در زمین بهه آنهان توانهایی دههیم، نمهاز برپها می

دارند و فرجام همه دارند و از کارهای ناپسند باز میدهند و به کارهای پسندیده وامیمی
 است.کارها از آنِ خد

 گوید: می تفسیر المیزانصاحب 
مراد از "تمکین آنان در زمین" این است که ایشان را در زمین نیرومند کند، به طوری که 
هر کاری را که بخواهند بتوانند انجام دهند. یکی از صفات ایشان این است که اگهر در 

صهالح را اختیهار زمین تمکین پیدا کنند، در میان همه انواع و انحا  زندگی یك زندگی 
آورند که در آن نماز بهه پها داشهته و زکهات داده ای صالح به وجود میکنند و جامعهمی
 گیرد. شود، امر به معرو  و نهی از منکر انجام میمی

 شود: در ادامه یادآور می
اگر از میان همه جهات عبادی، نماز و از میان همه جهات مالی، زکات را نام برد، بدین 

 2ت که این دو در باب خود )عبادات  عمده هستند.جهت اس

 های رهبران باطلب( شاخص
 شود.هایی هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میرهبران جبهه باطل نیز دارای ویژگی
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 . تکبر و خودخواهی 1

کبریایی فقط زیبنده و وصهف خهدای یکتاسهت و همهه کائنهات در برابهر او نهاگزیر از تعظهیم و 
هَ هُوَ الْعَلِ »اند: روتنیف «. علوض مقام و بزرگی شأن مخصوص ذات پاک خداسهت 1؛ الْكَبِيرُ ىُُّ وَأَنَُّ اللَُّ

رو فخرفروشههی و خههودبرتربینی نشههانه دورشههدن از حههق و گههرای  بههه باطههل اسههت. از از ایههن
در همه گرفتن حقوق آنان فرازی و فخرفروشی به بندگان و نادیدههای رهبران باطل، گردنشاخص

ا شِيَعًا رَْ تَضْذعِفُ »شئون حیات فردی و اجتماعی اسهت:  َْ ضِ وَجَعَلَ أَهْلَ ِْ إِنَُّ فِرْعَوْنَ عَثَ فِي اأَْ
حُ أَبْنَاءَهُمْ وَرَْ تَحْيِي نَِ اءَهُمْ  بُِّ َِ مْ رُ ُْ کشی آغاز فرعون در زمین ]مصر[ تکبر و گردن 2؛طَائِفًَ  مِنْ

کشت و زنانشهان را داشت؛ پسرانشان را میای را زبون می. فرقهفرقه ساختکرد و مردم  را فرقه
 «.گ اشتزنده می
 خوانیم: می تفسیر  مو هدر 

های استکبار خود به چنهد جنایهت بهزرگ دسهت زد: نخسهت فرعون برای تقویت پایه
کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد؛ همان سیاستی که در طو  تاری  پایهه اصهلی 

شهدت داده است. آنها از پیوسهتگی صهفو  مهردم بهکبران را تشکیل میحکومت مست
ترسند و به همین دلیل حکومت طبقاتی تنها راه حفظ آنان است، همهان کهاری کهه می

کننهد. دومهین جنایهت او استضهعا  فرعون و فراعنه در هر عصهر و زمهان کهرده و می
ضعف و ناتوانی کشانید کهه بهه  چنان این گروه را بهگروهی از مردم آن سرزمین بود؛ آن

بریهد و زنهان آنهها را بهرای خهدمت زنهده نگهه گفته قرآن کریم، پسران آنهها را سهر می
انهد و جو و خودپرسهت تنهها حهافظ منهاف  خوی داشت. طبیعی است افراد برتریمی

هرگز حفظ مناف  شخصی با مناف  جامعه که نیاز بهه عهدالت و فهداکاری و ایثهار دارد، 
 3نخواهد بود. هماهنگ

 . فساد در زمین 2

های اهل باطل، روآوردن به فساد و تباهی در جامعه انسانی است؛ به این سبب هرگهاه از شاخص
ى »کننهد: قدرت به دست آورند، در کشاندن جامعه به انواع فسهاد و تبهاهی دریهغ نمی وَ إِذا تَذوَلَّ
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لِكَ الْ  سَعى ْْ ضِ لِيُفِْ دَ فيْا وَ رُ ِْ ْ ذلَ فِي اأَْ هنگهامی کهه قهدرت و حکهومتی یابهد،  1؛حَرْثَ وَ النَّ
 از امام صهادق«. کوشد که در زمین فساد و تباهی به بار آورد، و زراعت و نسل را نابود کندمی

 2«.انهد، مردم«نسهل»مراد از "حرث" در اینجا "دین" است و منظور از »نقل شده است که فرمود: 
لِكَ اَ »حا  تعبیر به هربه ْْ ْ لَ رُ ، کلام بسیار مختصر و جامعی است که تولیهد فسهاد را «لْحَرْثَ وَ اَلنَّ

 3شود.ها شامل میدر سطح جامعه در زمینه اموا  و انسان
 گذاری در دین. بدعت3

های باطل، گرای  به ایجاد بدعت در دین است؛ بهه همهین سهبب اسهلام های سرکردهاز ویژگی
یرانه برخورد کرده است؛ چراکه بهدعت اصهل دیهن را ههد  گدرباره بدعت در دین بسیار سخت

فَمَذنْ أَلْلَذمُ »کنهد: دهد و اگر در جامعه گسترش پیدا کند، اصالت دین را مخهدوش میقرار می
الِمِينَ  دِ  الْقَوْمَ الظَّ ْْ يْرِ عِلْم إِنَّ اللهَ َ  رَ ََ اسَ بِ يُضِلَّ النَّ باً لِّ ِِ نِ افْتَرَ  عَلَى اللهِ کَ پس چه کسی  4؛مِمَّ

بندد تها مهردم را از روی جههل گمهراه سهازد؟ خداونهد که بر خدا دروش میستمکارتر است از آن
قُذوا »در روایتی در موضوع آی   پیامبر خدا«. کندگاه ستمگران را هدایت نمیهی  رنَ فَرَّ ِِ ذ

إنَّ اَلَّ
مْ  ُْ ه چنهین افهرادی پ یرفتهه انهد، توبهگه اران و پیهروان ههوی و هوسآنهها بدعت»فرمود:  5«دِرنَ

  6«.شود؛ من از آنان بیزارم و جز  پیروان من نیستندنمی
ها را موجهب گمراههی آنهان از زدن حاکمان به سنت و تمسک به بدعتپاپشت امام علی

ٌ  ضَر َّ وَ ضُر»کردن جامعه دانسته است: مسیر حق و گمراه ِِ هِ إِمَرامٌ جَرا اسِ عِنْدَالل   َّ بِرهِ، وَ إِنَّ شَ َّ النَّ
حْیَا بِدْعَةً مَنُْ وَِّةً 

َ
خُوذَةً وَ أ

ْ
ةً مَأ بدترین مردم نزد خداوند حهاکم سهتمکاری اسهت کهه  7؛فَأمَاتَ سُنَّ

میراند و بهدعتی را شود میسازد، سنتی را که بدان عمل میخود گمراه گشته و دیگران را گمراه می
ها نشانه سهنت»گفته است:  میرالمؤمنینپیام امام ا که شارحچنان«. سازدکه رها شده زنده می

                                                           

 . 205. بقره: 1
 .265. همان، ص 2
 .74، ص 2، ج تفسیر  مو ه. ناصر مکارم شیرازی، 3
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عکس امنیت و آرام  اجتمهاع، شهکوفایی اسهتعدادها و توجهه مهردم بهه معنویهات اسهت و بهه
 1«.هاستها و پیوستن به خرافات، نشانه بدعتنابسامانی، اختلا ، آلودگی

 . فراموشی آخرت4

امروز، فراموشی آخرت است. ها در حیات اجتماعی بشر ها و ناهنجاریمنشأ بسیاری از انحرا 
اگر انسان همیشه به یاد قیامت باشد و پیوسته به آن بیندیشد کهه بایهد پاسهخگوی اعمها  و رفتهار 

ُُ »کند: خوی  باشد، قطعاً به سوی باطل گرای  پیدا نمی ََ نَْ انُ لِيَفْجُرَ أَمَامَذهُ، رَْ ذ بَلْ رُرِردُ الِْْ
انَ رَوْمُ الْقِيَامَ ِ  پرسد: روز قیامهت کهی اش را به گناه بگ راند. میخواهد آیندهنسان میبلکه ا 2؛أَرَُّ

 «خواهد بود؟
 نویسد: علامه طباطبایی ذیل این آیه می

صلًا خواهد بگوید اتواند باشد؛ چراکه میاین سؤا  جز به انگیزه تک یب و استهزا نمی
گهاه روز قیامتی نیست، نه اینکه به آن ایمان داشته باشد و بخواههد از  تهاری  وقهوع  آ

شود؛ چون اگر انسان سر تک یب نداشته باشد، وقتی به سهوی ایمهان و تقهوی دعهوت 
شود و آیات بینات و ادله قاطعه هم بر صحت شود و به چنین خبر عظیمی تهدید میمی

کند، باید از چنان خطهری برحه ر شهود و خهود را بهه آن دعوت و آن تهدید دلالت می
ند، آماده لقای آن روز شود؛ حا  چه اینکه آن روز نزدیك باشد و ایمان و تقوی مجهز ک

چه دور؛ برای اینکه هر آناه آمدنی و شدنی است، نزدیهك اسهت؛ دیگهر معنها نهدارد 
 3کند.بپرسد قیامت چه وقت قیام می

ِْ »فرماید: در بیان وجوه تمایز خوی  از عمروعاص می امیرمؤمنان علی هِ إِنِ   لَیَ مَا وَالل 
َ
نَعُنِر  أ

َِ الْحَقِ  نِمْیَانُ الآخَِ ةِ  نَعُهُ مِنْ قَوْ ِْ هُ لَیَ وْتِ وَ إِنَّ َِ عِِ  ذُِِّْ  الْ به خدا سهوگند، یهاد مهرگ مهرا از  4؛مِنَ اللَّ
کردن قیامهت، او ]عمروعهاص[ را از گفهتن حهق منه  دارد؛ امها فرامهوشبازی و شوخی باز مهی

 «.کندمی
سا  زندگی کرد و هنگامی که مرگ او فرارسید، به  98عمروعاص  یعقوبع، تاریخطبق نوشته 
[ مرده بود. مهن السلاسل ]در عصر پیامبر خداای کاش پدرت در غزوه ذات»فرزندش گفت: 
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دانم نزد خداوند چه پاسخی برای آنها دارم. نگاهی بهه امهوا  سرشهار کارهایی انجام دادم که نمی
شتری بود. ای کاش سی سا  قبهل مهرده بهودم.  خود کرد و گفت: ای کاش به جای اینها، مدفوع

م داشتم و آخرت را رها ساختم. از  دنیای معاویه را آباد کردم و دین خودم را بر باد دادم. دنیا را مقدض
بینم معاویهه امهوالم را تصهر  دیدن راه راست و سعادت نابینا شدم، تا مرگم فرا رسید. گویها مهی

 1«.کرده استکرده و به جای من درباره شما بدی 
ستن  این عالا ای جان، غفلت است  ا 

 

 ه شیییافی اییین جهییان فا آتییت اسییت 
 

 ه شیافی زان جهان اسیت و چی  آن
 

 2غالیی  آییید یسییت  ییردد اییین جهییان 
 

در پایان باید یادآور شد بر اساس بیان بسیاری از آیات قرآن، باطهل هرچنهد در زمهانی کوتهاه 
در برابر حق را نهدارد و دیهر یها زود محکهوم بهه شکسهت و  بروز و ظهور داشته باشد، توان ماندن

خداوند با فرستادن دلایل  3«.وَقُلْ جَاءَ الْحَقُُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَُّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا»نابودی است: 
قرآن کریم  4بندد.دادن حق، راه گسترش و خودنمایی باطل را میروشن و معجزات آشکار و نشان

ذرَهُ عَلَذى »فرماید: م هد  بعثت انبیا  ميدر مقا ِْ دَ  وَدِرنِ الْحَقُِّ لِيُظْ ُْ سُولَهُ بِالْ َِ سَلَ  ِْ ِ أَ ِِ
هُوَ الَُّ

هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  رنِ کُلُِّ او کسي است که رسو  خهود را همهراه بها ههدایت و آیهین حهق  5؛الدُِّ
بنها بهر «. نهد مشهرکان کراههت داشهته باشهندفرستاده است تا او را بر همه ادیان پیروز کند؛ هرچ

ظههور آخهرین حجهت  در زمهان ،، اراده خداوند مبنی بر زوا  قطعی باطهلمتعدد شیعی روایات
  6شود.می محقق زمان الهی امام

اي از ظههور مههدي موعهود حلقهه»گوید: شهید مطهري درباره پیروزي نهایي جبهه حق می
 7«.شودهل باطل است که به پیروزي نهایي اهل حق منتهي ميهای مبارزه اهل حق و احلقه

                                                           

 .150، ص 2، ج تاریخ یعقوبعیعقوبی، اسحاق  . احمد بن1
 .126، دفتر او ، ص مثنو  معنو الدین محمد مولوی، جلا . 2
 .81. اسرا : 3
 .49؛ سبأ: 18انبیا :  .4
 .9؛ صف: 33. توبه: 5
 .63ه  62ص  ،51، ج بحار الا وار، . محمدباقر مجلسی6 
 . 20، ص قیام و ا قلاب مهد . مرتضی مطهری، 7



258    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

 نامهکتاب
 قرآن کریم

، قهم: مؤسسهه مطبوعهاتی اسهماعیلیان، البلاغوهشرح  هجالحدید، عزالدین ابو حامد، ابیابن .1
 ش. 1341

ام، ابیابن .2  ق. 1410، قم: مکتب  الفقیه، تنبیه الخواطر و  زُهة النواظرفراس، وَرض
 ق. 1421، قاهره: دار الحدیث، صفة الصفوةبدالرحمن، جوزی، عابن .3
، بهه کوشه : مههدی آذر یهزدی )خرمشهاهی ، مثنوو  معنوو الدین محمد، بلخی، جلا  .4

 ش. 1371مصحح: رینولد الن نیکلسون، تهران: انتشارات پژوه ، 
 ق. 1398، تهران: برهان، 3، چ تفسیر روان جاوید قفی تهرانی، محمد،  .5
 ش. 1373، ویرای  دوم، تهران: دانشگاه تهران،  امهلغ  اکبر،دهخدا، علی .6
 1412دارالشهامیه،  -، بیروت: دارالعلهم المفردات فع غرایب القرآنراغب اصفهانی، محمد،  .7

 ق. 

 ق. 1395صالح، قم: دار الهجرة، ، تدوین: صبحیالبلاغه هجحسین، رضی، محمد بن  .8
اکبر غفهاری، قهم: جامعهه مدرسهین، ، تصحیح: علیالخصا علی، شی  صدوق، محمد بن  .9

 .ق 1403

، ترجمههه: سههیدمحمدباقر موسههوی المیووزان فووع تفسوویر القوورآنطباطبههایی، محمدحسههین،  .10
 ق. 1393همدانی، قم: دار العلم، 

 ق. 1415، بیروت: دار المعرفه، مجمع البیانحسن، بن  طبرسی، فضل .11
 ق. 1403العربی، ، بیروت: دار احیا  التراث بحار الا وارمجلسی، محمدباقر،  .12
 ش. 1384، قم: دار الحدیث، میزان الحکمهشهری، محمد، محمدی ری .13
، 29، چ از دیدگاه فلسوفه تواریخ و مقالوه شوهید قیام و ا قلاب مهد مطهری، مرتضی،  .14

 ش. 1385تهران: صدرا، 
 ش. 1388، تهران: امیرکبیر، 26، چ فرهنگ فارسعمعین، محمد،  .15
 ش. 1375، تهران: دار الکتب الاسلامیه، م امیرالمؤمنینپیام اما مکارم شیرازی، ناصر، .16
، تهران: علمهی 9، ترجمه: محمدابراهیم آیتی، چ تاریخ یعقوبعاسحاق، یعقوبی، احمد بن  .17

 ش. 1382و فرهنگی، 
 


